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  بررسي حقوقي مالكيت خصوصي در راستاي منافع عمومي
 )15/06/1397، تاريخ تصويب 15/02/1397تاريخ دريافت  (

 كمال پندار

  
 چكيده

ماده (در گذشته مالكيت خصوصي بر زمين محترم و مقدس به شمار مي آمد و اصل تسلط 
به ندرت مخدودش و محدود مي شد، ولي امروزه به جهت حفظ مصالح ) ون مدنيقان 30

جامعه و حمايت از طبقات ضعيف، مالكيت خصوصي، بويژه مالكيت بر زمين به انحا مختلف 
محدود شده و حتي سلب مالكيت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در كشورهاي مختلف صورت 

همه كشورهاي جهان از جمله ايران به چشم مي خورد اين روند در . قانوني به خود گرفته است
با افزايش جمعيت و بالا رفتن نيازهاي عمومي .و در قوانين مدون نيز انعكاس يافته است

ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالكيت جهت كارهاي شهرسازي و عمراني 
  .اس مي شودو تامين مسكن و هم چنين برنامه ريزي در اين امور بيشتر احس
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  كليات:بخش اول
و » تصاحب«و » دارابودن«به معني ) به فتح ميم(تعريف لفظي مالكيت از ريشه ملك  

. است «property» است و معادل آن در زبان انگليسي» در تصرف داشتن چيزي«همچنين 
اصطلاحي و حقوقي مالكيت عبارت ازحقي است كه هر مالكي در جهت انتفاع از  تعريف

تواند هر طور بخواهد در آن تصرف كند و احدي حق ندارد با انتفاع  ملك خود داراست و مي
قانونگذار اين حق را به موجب اصل چهل و هفتم قانون اساسي و . يا تصرفات او مقابله كند

ترين حق عيني  حق مالكيت اگرچه كامل. مالك تثبيت كرده استقانون مدني براي  31ماده 
است و مالك حق دارد هرگونه تصرفي در ملك خود بكند، ولي با اين وجود مقيد است به 

مفهوم و اوصاف مالكيت هميشه در تغيير است  .اينكه تصرف مالك موجب اضرار به غير نباشد
كر ملي شدن اموال و صنايع ، حدود مالكيت و به ويژه در قرن نوزدهم و بيستم با پيشرفت ف

ولي ، چون . فردي دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قواي عمومي محدود گرديده است
 :اين اوصاف را به عنوان اصل بايد پذيرفت ، مالكيت را مي توان بدين عبارت تعريف كرد

انين تصرف در مالكيت حقي است دائمي، كه به موجب آن شخص مي تواند در حدود قو"
 ."مالي را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده كند

 مالكيت خصوصي: بند اول  
اي است اختصاصي بين فرد انسان با مال كه منع ديگران را از انتفاع موجب مي   مقصود رابطه

ي، در ي ديگران را جز در صورت ضرورت و موارد استثناي شود، يا به شكلي است كه مداخله 
مانند مالكيت انسان نسبت به آبي كه از رودخانه يا هيزمي كه از . كند آن مال محدود مي 
مالكيت خصوصي عبارت است از اينكه مال مرتبط با شخص يا .آورد جنگل به دست مي 
 :بنابراين مالكيت خصوصي خود چند نوع است. اشخاص معيني باشد

يك نفر مالك چيزي باشد و در آن شريكي : مالكيت فردي آن است كه: »مالكيت فردي-1
 .نداشته باشد

مال به طور مشترك به افراد و : منظور از مالكيت گروهي اين است كه: »مالكيت گروهي-2
گروه خاصي با هم اقدام به يك فعاليت صنعتي و : جمع معيني مربوط شود مثل اينكه
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و از آنجا . آيد ترك و گروه درمينمايند، نتيجه و محصول آن نيز به مالكيت مش كشاورزي مي
 .آيد كه اين گروه افراد معيني هستند اين نوع نيز شكلي از مالكيت خصوصي به شمار مي

همين كه مالكيت خصوصي، گاهي فردي و گاهي جمعي است، : »مالكيت مفروز و مشاع-3
ر مالك شود كه مالكيت به مفروز و مشاع نيز تقسيم گردد؛ وقتي يك نف اين موضوع سبب مي

گويند و اين در مقابل مالكيت مشاع است » مفروز«باشد مالكيت او را ...) خانه و (تمام شيء 
اين شركت سبب . كه افراد با هم سهيم و شريك هستند و خود به خود سهم افراد درهم است

» مشاع«البته شركت در يك مال، گاهي به صورت شركت . گويند» مشاع«شود مالكيت را  مي
ها در  برخي از تفاوت. كه اين دو از نظر حقوقي متفاوت است» كليّ في المعين«اهي است و گ

 .كند تفاوت مي» مشاع«از بحث » شركت جامعه در عين اموال«بحث خمس تحت عنوان 

 سلب مالكيت خصوصي به لحاظ منافع عمومي: بند دوم
يملك خود حق همه هر مالكي نسبت به ما"ق م  30در حقوق داخلي چنانچه از مفهوم ماده 

مستفاد مي گردد،  "گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد
مالكيت حقي است كه شخصي نسبت به عين خارجي دارد و مي تواند هر گونه انتفاع از آن 

نون تعريفي كه قا. ببرد و هر گونه تصرف در آن بنمايد مگر آنكه قانون استثناء نموده باشد
در خصوص مالكيت فردي است كه هر يك از افراد جامعه . مدني از مالكيت ارائه نموده است

در فقه اسلامي مالكيت معناي وسيعي پيدا مي كند به طوريكه از . مي توانند آن را دارا باشند
كه اگر اين رابطه مطلق باشد و يا . تسلط شخصي به شيء يك نوع علاقه و رابطه ايجاد مي شود

بنابراين در . عبارت ديگر تسلط شخصي بر شيء از همه جهات باشد به ملك تعبير شده است به
جوان، (»تسلط شخصي بر شيء من جمع جهات«اصطلاح فقهي ملك عبارت است از 

البته همانطور كه در اوصاف مالكيت توضيح داده خواهد شد در فقه اسلامي نيز مطلق )1326
لذا حق مالكيت از حقوق مالي است و حق مالي را .رفته استبودن مالكيت مورد تحديد قرار گ

امتيازي است كه حقوق هر كشوري به منظور تامين نيازهاي مادي «چنين تعريف كرده اند 
و از اين جهت كه حق مالكيت در رابطه به شخص و )1368امامي،( ».اشخاص به آنها مي دهد

ي بايد توجه داشت اگر چه در حق عيني بنابراين يك حق عيني است، ول. شيء ايجاد مي گردد
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دو ركن وجود دارد يعني عين و مالك اما اصولاً مالكيت زماني مفهوم دارد كه در رابطه با 
 .ديگران باشد يا به عبارت ديگر اجتماع به اين حق احترام بگذارد

 روش هاي سلب مالكيت: بند سوم 
تملك و  	فرهنگ علوم اقتصادي يكي از گونه هاي سلب مالكيت ملي كردن مي باشد و در

اداره كردن يك واحد اقتصادي از طرف دولت كه قبلاً در دست افراد يا موسسات خصوصي 
يا بيگانگان بوده تعريف شده است اين شكل توصيف از ملي كردن به معناي انتقال و حذف 

ملل در بعد بين ال.مديريت سرمايه داري خصوصي و سامان دادن آن به صورت عمومي است
در بعد داخلي . ملي كردن، بيشتر انگيزه هاي سياسي و رهائي از سلطه خارجي مدنظر بوده است

نيز ناشي از نفوذ بيشتر فعاليت هاي دولت بود و كشورها اقدام به ملي كردن سرمايه هاي بخش 
عمل ملي كردن باعث اختلاف بر سر وضع مقررات حقوقي حاكم بر آن، .خصوصي نمودند

اي صاحب سرمايه و كشورهاي ملي كننده شد و به عنوان يكي از موارد سلب، ميان كشوره
گروهي از حقوق دانان ملي كردن را با هدف دولت از آن .نيازمند به قواعد و مقررات مي باشد

تعريف كرده اند و براين اساس ملي كردن را برانداختن قدرت سرمايه داران بخش خصوصي 
الين استاد حقوق اداري فرانسه در كتاب ملي كردن چنين بيان مارسل و. توسط دولت مي دانند

و به تعبير ديگر ملي كردن عبارت است از، انتقال دائم )1335شمس الدين جزايري،.( مي دارد
اموال و دارائيهاي خصوصي به مالكيت عمومي كه در تعقيب بعضي از اهداف سياسي و 

بعضاً دولت به عنوان حافظ منافع  اقتصادي و در ازاي پرداخت غرامت صورت مي گيرد
با ملي كردن دولت .عمومي و به دلايل سياسي يا اقتصادي ممكن است موسسه اي را ملي كند

قرض و طلب «جانشين مالك اصلي مي شود و اداره موسسه را بدست مي گيرد و تمام تعهدات 
ا بحران شديد است فقط زمان انقلاب ب. مالك اوليه به دولت منتقل مي شود» و ساير تعهدات

كه دولت بسياري از موسسات خصوصي متعلق به سرمايه داران داخلي و خارجي را ممكن 
است ملي كند و از پرداخت خسارات موسسات ملي شده خودداري كند در پاره اي موارد ملي 

دولتي كردن به معناي )1369جامه بزرگ،.( كردن را با دولتي كردن به يك معنا بكار برده اند
ازمان دادن يك منبع ثروت ملي و يا يك فعاليت اقتصادي به صورت يك سازمان عمومي و س
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در «بيشتر حقوقدانان فرانسوي معتقدند  .تحت اداره دولت و يا قواعد حقوق عمومي است
دولتي كردن اداره، مالكيت و تشكيلات هر سه به صورت دولتي انتقال مي يابد مانند انحصار 

 .دخانيات

 تفاوت ملي كردن با ديگر روشهاي سلب مالكيت: بخش دوم
در همه موارد سلب مالكيت عمل انتقال صورت مي گيرد، بنابراين از لحاظ ماهوي هيچ 
تفاوتي ميان ملي كردن با ساير موارد سلب مالكيت وجود ندارد اما آنچه باعث تفاوت مي شود 

 :اين است كه

ورت مي گيرد اما در مورد ملي كردن، همه موارد سلب مالكيت به موجب قانون ص: اولاً
قانون خاصي به تصويب مي رسد كه در آن نحوه خاصي را در خصوص پرداخت غرامت و 

 .نحوه اداره ي آن پيش بيني مي نمايد

در مورد ملي كردن، دولت جانشين صنايع ملي شده مي شود و كليه تعهدات آن از : ثانياً 
يرد ولي در ساير موارد جزء پرداخت بهاي ملك و جمله ديون و مطالبات را بر عهده مي گ

 .زمين، تكليف ديگري ندارد

ملي كردن در خصوص بنگاهها و موسسات تجاري و صنعتي بزرگ صورت مي گيرد : ثالثاً
و اموال منقول آنها نيز جزء دارائي بنگاهها و موسسات مربوطه مي باشد، در حاليكه در ساير 

بيشتر در زمينه ي اموال غير منقول صورت مي ) ره اموالبه جز مصاد(موارد سلب مالكيت 
 .گيرد

در ملي كردن در بعد داخلي قانونگذار خود ميزان غرامتي را كه مي بايست به : رابعاً
 ) 1387طباطبايي،. ( موسسات بخش خصوصي پرداخت شود، از قبل معين مي نمايد

صورت ) داخلي و بين المللي(سلب مالكيت از طريق ملي كردن در دو بعد مكاني : خامساً
 .مي گيرد به همين لحاظ دوگانگي، دولت به وسيله آن اهداف متنوعي را دنبال مي نمايد

ملي كردن از جمله سلب مالكيت هاي قانوني است كه به لحاظ حق حاكميت دولتها بر منابع 
مالكيت خصوصي تضميني است براي خودمختاري فرد اما . طبيعي خود صورت مي گيرد

دو ركن وجود دارد يعني عين و مالك اما اصولاً مالكيت زماني مفهوم دارد كه در رابطه با 
 .ديگران باشد يا به عبارت ديگر اجتماع به اين حق احترام بگذارد

 روش هاي سلب مالكيت: بند سوم 
تملك و  	فرهنگ علوم اقتصادي يكي از گونه هاي سلب مالكيت ملي كردن مي باشد و در

اداره كردن يك واحد اقتصادي از طرف دولت كه قبلاً در دست افراد يا موسسات خصوصي 
يا بيگانگان بوده تعريف شده است اين شكل توصيف از ملي كردن به معناي انتقال و حذف 

ملل در بعد بين ال.مديريت سرمايه داري خصوصي و سامان دادن آن به صورت عمومي است
در بعد داخلي . ملي كردن، بيشتر انگيزه هاي سياسي و رهائي از سلطه خارجي مدنظر بوده است

نيز ناشي از نفوذ بيشتر فعاليت هاي دولت بود و كشورها اقدام به ملي كردن سرمايه هاي بخش 
عمل ملي كردن باعث اختلاف بر سر وضع مقررات حقوقي حاكم بر آن، .خصوصي نمودند

اي صاحب سرمايه و كشورهاي ملي كننده شد و به عنوان يكي از موارد سلب، ميان كشوره
گروهي از حقوق دانان ملي كردن را با هدف دولت از آن .نيازمند به قواعد و مقررات مي باشد

تعريف كرده اند و براين اساس ملي كردن را برانداختن قدرت سرمايه داران بخش خصوصي 
الين استاد حقوق اداري فرانسه در كتاب ملي كردن چنين بيان مارسل و. توسط دولت مي دانند

و به تعبير ديگر ملي كردن عبارت است از، انتقال دائم )1335شمس الدين جزايري،.( مي دارد
اموال و دارائيهاي خصوصي به مالكيت عمومي كه در تعقيب بعضي از اهداف سياسي و 

بعضاً دولت به عنوان حافظ منافع  اقتصادي و در ازاي پرداخت غرامت صورت مي گيرد
با ملي كردن دولت .عمومي و به دلايل سياسي يا اقتصادي ممكن است موسسه اي را ملي كند

قرض و طلب «جانشين مالك اصلي مي شود و اداره موسسه را بدست مي گيرد و تمام تعهدات 
ا بحران شديد است فقط زمان انقلاب ب. مالك اوليه به دولت منتقل مي شود» و ساير تعهدات

كه دولت بسياري از موسسات خصوصي متعلق به سرمايه داران داخلي و خارجي را ممكن 
است ملي كند و از پرداخت خسارات موسسات ملي شده خودداري كند در پاره اي موارد ملي 

دولتي كردن به معناي )1369جامه بزرگ،.( كردن را با دولتي كردن به يك معنا بكار برده اند
ازمان دادن يك منبع ثروت ملي و يا يك فعاليت اقتصادي به صورت يك سازمان عمومي و س
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الشعاع مطالبات مربوط به ساير حقوق قرار  تحت حقوق مالكيت گاهي اوقات لازم است تا
 ) 1381جان گري،.( گيرد

 	مصادره اموال :بند اول
ل عبارت است از ضبط املاك و اموال مردم به عنوان مجازات و به حكم قانون مصادره اموا

و به تعبير ديگر، خارج شدن اموال و دارايي از ملكيت شخص به عنوان مجازات طبق قانون در 
تصرف دولت در مالكيت ديگري از : معجم المصطلاحات القانونيه، مصادره عبارت است از

تملك دولت در اموال . مديون به صورتي جزئي يا كليجمله تصرف در حقوق مالي شخص 
ديگري غالباً در مواقعي است كه به عنوان مجازات تكميلي در شرايطي كه قانون تعيين مي 

 مصادره عام مانند .مصادره ممكن است عام باشد يا خاص. كند، مورد حكم قرار مي گيرد

ن صورت بلا استثناء تمامي مواردي كه شخص مرتكب جرائم اقتصادي مي شود، كه در اي
مصادره خاص، كه صرفاً در مقام اجراي مجازات قانوني و تدابير  .اموال وي مصادره مي گردد

 )1418جيراركورند،.( تأميني سلب مالكيت از بعضي از اموال و نه همه آنان صورت مي گيرد
ات و خطاها، در مصادره اموال رفتار فرد است كه مورد توجه مي باشد و به دليل اشتباه

مجازات تعيين مي شود البته مجازات بايد متناسب با خطا و اشتباه باشد و در اين جا، اتخاذ 
مصادره اموال و دارائي هاي اشخاص  )1371ميرعباسي،.( قوه قضائيه است 	تصميم به مصادره با

خصوصي توسط دولت شديدترين نوع سلب مالكيت است، به طوري كه در ساير موارد سلب 
الكيت دولت به جبران خسارت وارده و پرداخت خسارت به صاحبان حق مالكيت اقدام مي م

نمايد، در حالي كه در مصادره اموال نه تنها خسارتي پرداخت نمي شود، بلكه ممكن است 
 .خصلت كيفري به خود گرفته و حتي جريمه اي نيز دريافت شود

 مفهوم مصادره اموال: بند دوم
يعني، انصراف و برگشت دادن و مصدر به معني اصل و سرچشمه و  مصادره از ريشه صدر

استباحه الحكومه، در اين معني، : ، يعني»صادرالمال«: عرب در اموال مي گويد. ريشه است
مصادره در اصطلاح حقوق اسلامي يعني حلال شمردن مال كسي و بي بهره كردن كسي از 

از .ني صادره به معني دارائي او را مصادره كردناستباح ماله، يع: اموالش چنان كه گفته مي شود
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لحاظ لغوي مصادره مصدر باب مفاعله و به معني مال كسي را به زور در اختيار گرفتن است و 
در اصطلاح حقوق اسلامي عبارت است از استيلاي دولت اسلامي بر اموال، به خاطر حفظ 

ه معني اخذ و ضبط دائم مال در واژه مصادره ب.منافع عمومي مردم و بدون پرداخت عوض
مفهوم اخذ مال از دست غير مالك و ارجاع آن به يد اصلي و جايگاه حقيقي، يعني برگرداندن 

تعاريف بسياري از مصادره توسط ..از دست دارنده غير مستحق به يد مستحق مطرح است
ره اموال، حقوقدانان ارائه شده كه كامل ترين تعريفي كه به نظر مي رسد اين است كه مصاد

عبارت از عملياتي است كه به موجب آن دولت به طور يك جانبه اموال اشخاص حقيقي يا 
از ديدگاه حقوق جزا، .حقوقي را به منظور احتياجات استثنائي و موقتي به خود انتقال مي دهد

مصادره، مجازات مالي است كه به وسيله حكم دادگاه، تمام يا قسمتي از اموال يك شخص به 
. ت منتقل مي شود، بدين ترتيب مصادره به حكم دادگاه جنبه كيفري به خودمي گيرددول

مصادره اموال : بنابراين در كليه تعاريف ارائه گرديده ويژگي هاي مشتركي وجود دارد كه اولاً
 .به وسيله دولت امكان پذير مي باشد

مصادره بيشتر : ثانياً .انتقال مالكيت به دولت بدون پرداخت خسارت صورت مي گيرد: ثانياً
  .خصلت جزائي دارد و به شكل مجازات اعمال مي شود

 اهداف و آثار ناشي از مصادره اموال:بخش سوم 
هدف ،بررسي برخي از قوانين و مقرراتي است كه پاره اي از :هدف مصادره اموال) الف

به صاحبان  حقوق مالكانه اشخاص را سلب و يا حكم به استرداد اموال نامشروع تحصيل شده
در مورد هدف دولت از مصادره . حق داده است و يا اجراي حقوق مذكور را محدود مي نمايد

اموال مي بايست ميان دو حالت مصادره يعني زماني كه به عنوان مجازات به كار مي رود و در 
حقوق جزا مطرح مي باشد با حالتي كه به جهت منافع عمومي، اموال اشخاص حقيقي مصادره 

فرض اول مصادره . شود قائل به تفكيك شويم و بر همين اساس دو فرض قابل تصور است مي
  .اموال نامشروع اشخاص، فرم دوم مصادره اموال مشروع اشخاص است

 49مصاديق مالكيت هاي نامشروع در اصل : مصادره اموال نامشروع اشخاص: فرض اول
صب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، ثروتهاي ناشي از ربا، غ. قانون اساسي مشخص شده است

الشعاع مطالبات مربوط به ساير حقوق قرار  تحت حقوق مالكيت گاهي اوقات لازم است تا
 ) 1381جان گري،.( گيرد

 	مصادره اموال :بند اول
ل عبارت است از ضبط املاك و اموال مردم به عنوان مجازات و به حكم قانون مصادره اموا

و به تعبير ديگر، خارج شدن اموال و دارايي از ملكيت شخص به عنوان مجازات طبق قانون در 
تصرف دولت در مالكيت ديگري از : معجم المصطلاحات القانونيه، مصادره عبارت است از

تملك دولت در اموال . مديون به صورتي جزئي يا كليجمله تصرف در حقوق مالي شخص 
ديگري غالباً در مواقعي است كه به عنوان مجازات تكميلي در شرايطي كه قانون تعيين مي 

 مصادره عام مانند .مصادره ممكن است عام باشد يا خاص. كند، مورد حكم قرار مي گيرد

ن صورت بلا استثناء تمامي مواردي كه شخص مرتكب جرائم اقتصادي مي شود، كه در اي
مصادره خاص، كه صرفاً در مقام اجراي مجازات قانوني و تدابير  .اموال وي مصادره مي گردد

 )1418جيراركورند،.( تأميني سلب مالكيت از بعضي از اموال و نه همه آنان صورت مي گيرد
ات و خطاها، در مصادره اموال رفتار فرد است كه مورد توجه مي باشد و به دليل اشتباه

مجازات تعيين مي شود البته مجازات بايد متناسب با خطا و اشتباه باشد و در اين جا، اتخاذ 
مصادره اموال و دارائي هاي اشخاص  )1371ميرعباسي،.( قوه قضائيه است 	تصميم به مصادره با

خصوصي توسط دولت شديدترين نوع سلب مالكيت است، به طوري كه در ساير موارد سلب 
الكيت دولت به جبران خسارت وارده و پرداخت خسارت به صاحبان حق مالكيت اقدام مي م

نمايد، در حالي كه در مصادره اموال نه تنها خسارتي پرداخت نمي شود، بلكه ممكن است 
 .خصلت كيفري به خود گرفته و حتي جريمه اي نيز دريافت شود

 مفهوم مصادره اموال: بند دوم
يعني، انصراف و برگشت دادن و مصدر به معني اصل و سرچشمه و  مصادره از ريشه صدر

استباحه الحكومه، در اين معني، : ، يعني»صادرالمال«: عرب در اموال مي گويد. ريشه است
مصادره در اصطلاح حقوق اسلامي يعني حلال شمردن مال كسي و بي بهره كردن كسي از 

از .ني صادره به معني دارائي او را مصادره كردناستباح ماله، يع: اموالش چنان كه گفته مي شود
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سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي 
از جمله موارد مذكور در اين اصل مي ... موات و مباحات اصلي، و دائر كردن اماكن فساد و 

الكيت و حق مالكيت در بايد عنوان نمائيم در خصوص مالكيت هاي نامشروع رابطه م. باشد
ابتدا ايجاد نشده است و يا به عبارت ديگر يد افراد نسبت به اين گونه اموال غاصبانه بوده است 
و بدين جهت مصادره و سلب آنچه نامشروع بوده است به عنوان مجازات صورت مي پذيرد و 

ار دارنده بنابراين در همه موارد فوق متصرف و در اختي .خصلت كيفري به خود مي گيرد
به طور كلي . اموال، مالكيتي نسبت به آنها ندارد كه بتوان گفت از وي سلب مالكيت گردد

اقدام به مصادره در برابر كساني كه از راههاي نامشروع كسب ثروت كرده اند نيز نمي تواند به 
صورت خودسرانه از سوي قوه مجربه صورت گيرد بلكه اين امر مي بايست از طريق رسيدگي 
قضات صورت پذيرد محاكم صالح بايد به عمل نامشروع اين گونه افراد رسيدگي پس از 
رسيدگي و ثبوت تقصير، اموالي را كه از راههاي نادرست كسب كرده اند بازپس گرفته و به 

 .صاحبان اصلي و يا به جامعه بازگردانده شود

مرداد  17كه در تاريخ  49آئين نامه اجرائي اصل . مصادره اموال مشروع اشخاص :فرض دوم
دارائي «آئين نامه مذكور آمده است  2به اين مورد اشاره دارد در ماده . به تصويب رسيد 1363

اشخاص حقيقي يا حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه 
ز هر در مرك 49به منظور اجراي اصل «مقرر گرديده است  3در ماده » خلاف آن ثابت شود

يك از استان هاي كشور و شهرستانهائي كه لازم باشد شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت 
در خصوص اموال .(رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه توسط قوه قضائيه معين مي شود

مشروع اشخاص، مصادره جايگاه حقوقي نخواهد داشت زيرا در قوانين موضوعه، احترام به 
اشخاص مورد تأكيد قرار گرفته است اصل بر مشروع بودن اموال اشخاص مالكيت مشروع 

بنابراين تنها در حالت مالكيت )است و براي نامشروع بودن آن مي بايست دليل ارائه گردد
نامشروع است كه مصادره امكان پذير مي باشد و در حالت مشروعيت مصادره جايگاه قانوني 

  .ندارد
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ممكن است هدف از سلب : ران،شهرسازي و تامين مسكنسلب مالكيت به منظور عم)  ب
چنانچه در لايحه قانوني نحوه . مالكيت جهت اجراي برنامه هاي عمراني، نظامي يا عمومي باشد

خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و 
هر گاه «:آن مقرر داشته) 1(در مادهشوراي انقلاب آمده است  17/11/1358شهرداريها مصوب 

براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا موسسات و شركتهاي دولتي 
هم چنين شهرداريها و بانك ها و دانشكده هاي دولتي و سازمانهايي كه  -يا وابسته به دولت

ناميده مي شود به » ستگاه اجراييد«شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس
اراضي، ابنيه،مستحدثات، تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اين اراضي متعلق به اشخاص 

يا از طرف » دستگاه اجرايي«حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلا به وسيله 
ن مورد نياز را مستقيما به مي تواند زمي» دستگاه اجرايي«سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد

وسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و 
يا ممكن است هدف از كمك در جهت رفع مشكل مسكن و جلوگيري از بالا . »تملك نمايد

نيل به براي «:قانون زمين شهري مقرر داشته است) 1(چنانچه در ماده. رفتن قيمت زمين باشد
قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تامين نيازهاي  47 -45 -43 -31اهداف مذكور در اصول 

عموم به مسكن و تاسيسات عمومي شهري را وظيفه دولت قرار داده و به منظور جلوگيري از 
بالا رفتن قيمت زمين به صورت كالا و حركت در جهت مصالح كلي اقتصاد كشور كه سوق 

از جمله اهداف  .مي باشد 		)كشاورزي و صنعتي(شهاي توليدي زيربناييسرمايه ها به بخ
ديگري كه ممكن است به سبب آن سلب مالكيت صورت گيرد در زمينه مسائل آموزشي، 

به طور مثال به  .بهداشتي و يا در جهت حفظ و حراست از آثار ملي و ميراث فرهنگي است
 1902فوريه  15ن زمينه اشاره مي نماييم قانون حقوق فرانسه و پاره اي از مقررات متنوع در اي

در زمينه بهداشت و سلب مالكيت از محلات و ساختمان هاي كثيف و ناسالم و تخريب آن 
توسط دولت و موسسات دولتي، سلب مالكيت از آبها به منظور جلوگيري از آلودگي آنها 

يتي قانون سلب مالكيت براي در همين زمينه، و يا در مسائل امور ترب 1944دسامبر  16قانون 
و موارد ديگري كه به لحاظ  1941مه  26ايجاد موسسات تربيتي عمومي و دولتي مصوب 

  .گسترش و پيشرفت وظايف دولت و نيازهاي جامعه وجود دارد

سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي 
از جمله موارد مذكور در اين اصل مي ... موات و مباحات اصلي، و دائر كردن اماكن فساد و 

الكيت و حق مالكيت در بايد عنوان نمائيم در خصوص مالكيت هاي نامشروع رابطه م. باشد
ابتدا ايجاد نشده است و يا به عبارت ديگر يد افراد نسبت به اين گونه اموال غاصبانه بوده است 
و بدين جهت مصادره و سلب آنچه نامشروع بوده است به عنوان مجازات صورت مي پذيرد و 

ار دارنده بنابراين در همه موارد فوق متصرف و در اختي .خصلت كيفري به خود مي گيرد
به طور كلي . اموال، مالكيتي نسبت به آنها ندارد كه بتوان گفت از وي سلب مالكيت گردد

اقدام به مصادره در برابر كساني كه از راههاي نامشروع كسب ثروت كرده اند نيز نمي تواند به 
صورت خودسرانه از سوي قوه مجربه صورت گيرد بلكه اين امر مي بايست از طريق رسيدگي 
قضات صورت پذيرد محاكم صالح بايد به عمل نامشروع اين گونه افراد رسيدگي پس از 
رسيدگي و ثبوت تقصير، اموالي را كه از راههاي نادرست كسب كرده اند بازپس گرفته و به 

 .صاحبان اصلي و يا به جامعه بازگردانده شود

مرداد  17كه در تاريخ  49آئين نامه اجرائي اصل . مصادره اموال مشروع اشخاص :فرض دوم
دارائي «آئين نامه مذكور آمده است  2به اين مورد اشاره دارد در ماده . به تصويب رسيد 1363

اشخاص حقيقي يا حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه 
ز هر در مرك 49به منظور اجراي اصل «مقرر گرديده است  3در ماده » خلاف آن ثابت شود

يك از استان هاي كشور و شهرستانهائي كه لازم باشد شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت 
در خصوص اموال .(رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه توسط قوه قضائيه معين مي شود

مشروع اشخاص، مصادره جايگاه حقوقي نخواهد داشت زيرا در قوانين موضوعه، احترام به 
اشخاص مورد تأكيد قرار گرفته است اصل بر مشروع بودن اموال اشخاص مالكيت مشروع 

بنابراين تنها در حالت مالكيت )است و براي نامشروع بودن آن مي بايست دليل ارائه گردد
نامشروع است كه مصادره امكان پذير مي باشد و در حالت مشروعيت مصادره جايگاه قانوني 

  .ندارد
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با افزايش جمعيت و بالا رفتن : سلب مالكيت جهت كارهاي عمراني و شهرسازي) ج
واعد و مقررات مربوط به سلب مالكيت جهت امور نيازمندي هاي عمومي ضرورت وجود ق

با توجه به  .شهر سازي و همچنين برنامه ريزي و اجراي اصولي اين مقررات احساس مي شود
اينكه اكثر شهرهاي ايران داراي بافت قديمي بوده و اين بافت قديمي به گونه اي است كه با 

اين عدم هماهنگي سبب شده . اردنيازها و پيشرفت هاي فني و افزايش جمعيت هماهنگي ند
چنانچه گفته . است تا دولت بيش از پيش اقدام به سلب مالكيت از اشخاص خصوصي نمايد

شد دولت و موسسات دولتي و شهرداري ها نمي توانند بدون مجوز قانوني اقدام به سلب 
الكيت مالكيت نمايند و قوانين و مقررات شهرداري قدرت و توانايي كافي در خصوص سلب م

مهمترين مواردي كه شهرداري ها درجهت اجراي  .و تملك در محدوده شهرها را داده است
 :آن اقدام به سلب مالكيت از اشخاص مي نمايندعبارتنداز

احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل ميدان ها و ورزشگاه مطابق اصول -1
 بهداشتي و فني

گ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي تشريك مساعي با وزارت فرهن-2
 عمومي و مساجد

جلوگيري از تأسيس كليه اماكني كه به نحوي از آنجا موجب پيدايش مزاحمت براي -3
 .ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرها مي شود

ابر احداث خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه مع-4
 )1334تير  11قانون شهرداري مصوب  55ماده (در حدود قوانين وضع شده

در كليه قوانين مربوط به سلب مالكيت و تملك جهت طرح هاي عمراني، شهرسازي، 
در لايحه قانوني خريد و . خصوصيات مشتركي را در خصوص نحوه تملك شاهد هستيم

عمراني و نظامي دولت مصوب  تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي،
شوراي انقلاب كه هم اكنون قابل اجراست، ضوابط پنج گانه را در خصوص  17/11/1358

قانوني كردن سلب و تملك براي دستگاههاي دولتي مقرر داشته است در اين قانون آمده 
 دستگاه تملك كننده ابتدا بايستي داراي طرح مصوب باشد و سپس اعتبار خريد زمين«:است

مورد نياز تأمين شده و بالاترين مقام اجرائي دستگاه تملك كننده نياز به تملك را تائيد نمايد و 
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سپس با استعلام از وزارت مسكن و شهرسازي عدم امكان تأمين زمين مناسب از اراضي موات 
و دولتي را در آن شهر مشخص نمايد و سپس كاربري زمين مورد نظر با طرح هاي مصوب 

و . رعايت ظوابط پنج گانه فوق براي دستگاه تملك كننده ضروري است. ق باشدشهري منطب
چنانچه ضوابط مزبور از طريق دستگاههاي تملك كننده رعايت نگردد، اقدام به سلب مالكيت 

  .غير قانوني خواهد بود
امروزه مشكل مسكن بدليل گسترش شهرنشيني از : سلب مالكيت به منظور تأمين مسكن)د

فزايش روزافزون جمعيت از طرف ديگر يكي از دشواريهاي اساسي دولت ها در يك طرف، ا
آمده است و هر چند دولتها در عمل ناتوان باشند، لااقل به ظاهر اين وظيفه را در سرلوحه 

در كشور ما با ايجاد تمهيدات اجرائي و قانوني سعي به رفع . برنامه هاي خود عنوان مي نمايند
رح هائي چون انبوه سازي مسكن از طرف برخي از وزارتخانه ها براي ط. اين معضل شده است

اما مهمترين راه حل جهت رفع مشكل مسكن . تأمين و حل مشكل مسكن ايجاد شده است
سلب مالكيت مي باشد از مهمترين مصوباتي كه در اين خصوص به تصويب رسيده است، 

تبصره و اصلاحيه هاي آن  12و  ماده 17مشتمل بر  27/12/1360قانون اراضي شهري مصوب 
امروزه مسكن و شكل .است 16/1/1367مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام سال 

سازماندهي آن، رابطه تنگاتنگي با امور شهرسازي دارد به طوري كه عدم رعايت امور 
شهرسازي و بي توجهي به آن عملا باعث متوقف ماندن فعاليت ها در زمينه مسكن و تهيه آن 

ارتباط اين دو وظيفه بر طبق قانون زمين شهري با وزارت مسكن و شهرسازي مي . دخواهد ش
اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامه هاي جامع و هماهنگ، تأمين مسكن و توسعه و . باشد

.( بهبود استانداردهاي كيفي و كمي مسكن يكي از وظايف وزارت مسكن و شهرسازي است
  )1371امامي، 

  ررسي حقوقي سلب مالكيت خصوصي ب: بخش چهارم
اقسام مالكيت را از جهات گوناگون مي توان مورد بررسي قرار داد ليكن در اين مبحث به 
مقصود صرفه جويي در زمان و بكاربردن مباحث كارا فقط به تقسيم بندي بر مبناي موضوع مي 

 .پردازيم

  

با افزايش جمعيت و بالا رفتن : سلب مالكيت جهت كارهاي عمراني و شهرسازي) ج
واعد و مقررات مربوط به سلب مالكيت جهت امور نيازمندي هاي عمومي ضرورت وجود ق

با توجه به  .شهر سازي و همچنين برنامه ريزي و اجراي اصولي اين مقررات احساس مي شود
اينكه اكثر شهرهاي ايران داراي بافت قديمي بوده و اين بافت قديمي به گونه اي است كه با 

اين عدم هماهنگي سبب شده . اردنيازها و پيشرفت هاي فني و افزايش جمعيت هماهنگي ند
چنانچه گفته . است تا دولت بيش از پيش اقدام به سلب مالكيت از اشخاص خصوصي نمايد

شد دولت و موسسات دولتي و شهرداري ها نمي توانند بدون مجوز قانوني اقدام به سلب 
الكيت مالكيت نمايند و قوانين و مقررات شهرداري قدرت و توانايي كافي در خصوص سلب م

مهمترين مواردي كه شهرداري ها درجهت اجراي  .و تملك در محدوده شهرها را داده است
 :آن اقدام به سلب مالكيت از اشخاص مي نمايندعبارتنداز

احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل ميدان ها و ورزشگاه مطابق اصول -1
 بهداشتي و فني

گ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي تشريك مساعي با وزارت فرهن-2
 عمومي و مساجد

جلوگيري از تأسيس كليه اماكني كه به نحوي از آنجا موجب پيدايش مزاحمت براي -3
 .ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرها مي شود

ابر احداث خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه مع-4
 )1334تير  11قانون شهرداري مصوب  55ماده (در حدود قوانين وضع شده

در كليه قوانين مربوط به سلب مالكيت و تملك جهت طرح هاي عمراني، شهرسازي، 
در لايحه قانوني خريد و . خصوصيات مشتركي را در خصوص نحوه تملك شاهد هستيم

عمراني و نظامي دولت مصوب  تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي،
شوراي انقلاب كه هم اكنون قابل اجراست، ضوابط پنج گانه را در خصوص  17/11/1358

قانوني كردن سلب و تملك براي دستگاههاي دولتي مقرر داشته است در اين قانون آمده 
 دستگاه تملك كننده ابتدا بايستي داراي طرح مصوب باشد و سپس اعتبار خريد زمين«:است

مورد نياز تأمين شده و بالاترين مقام اجرائي دستگاه تملك كننده نياز به تملك را تائيد نمايد و 
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  اقسام مالكيت بر مبناي ماهيت موضوع :بند اول 
موضوع حق مالكيت يا حاصل فكر و انديشه انسان است يا شي ء مادي و :ديمالكيت ما-1

هرگاه موضوع حق مالكيت و محل استقرار آن شي ء مادي وعين يا منفعتي كه . عين خارجي
بوسيله يكي از حواس پنج گانه قابل درك است باشد آن را مالكيت مادي مي گويند كه وفق 

مالكيت عين مالكيتي است كه . و منفعت تقسيم مي گرددقانون مدني به مالكيت عين  29ماده 
صاحب آن نسبت به اجسام واموال اعم از منقول و غيرمنقول كه داراي ابعاد سه گانه و قابل 

اين نوع مالكيت بر . مي تواند داشته و اعمال نمايد... لمس باشد مانند خانه، اتومبيل، كتاب و 
 : دددسته تقسيم مي گر 3حسب موضوع خود به 

 .نسبت به عين معين كه به صورت مشخص و متمايز از ساير اموال قابل اشاره مي باشد -1

 .مالكيت نسبت به عين خارجي غير معين كه به آن در حكم عين معين نيز گفته مي شود-2

مالكيت نسبت به عين كلي كه در اين صورت موضوع حق مالكيت فقط با بيان صفات و -3
 .دد كه البته آن عين كلي در خارج افراد عديده اي را شامل مي شودمقدار آن معين مي گر

نوع دوم مالكيت مادي مالكيت منافع است كه موضوع آن منافع اموال اعم از متصل و 
مانند منافعي كه از . منفصل مي باشد و به صورت تدريجي از شيء مادي حاصل مي شود

. گري كه مفيد آثار اجاره باشد حاصل مي گردداتومبيل اجاره اي و يا منافعي كه از هر عقد دي
مالك وجود داشته باشد، يكي  2ممكن است نسبت به برخي اموال و املاك بطور هم زمان 

سال به صورت اجاره در اختيار  1مانند خانه اي كه براي . مالك عين و ديگري مالك منفعت
ود دارد يكي مالك عين مالك براي خانه وج 2كه در اين صورت . ديگري قرار گرفته است

خانه كه در مدت اجاره اعمال حق مالكيت او به صورت محدود و ناقص امكانپذير مي 
قانون مدني مقرر نموده مالك در مدت اجاره نمي  485و  484همانگونه كه در مواد .باشد

ره تواند تصرفات منافي حق و منافع مستاجر نمايد البته چنانچه تعميرات ضروري در عين مستاج
پيش آيد مستاجر نمي تواند مانع تعميرات مزبور شود البته در چنين وضعيتي كه خللي به منافع 

پس اعمال حق مالكيت براي مالك عين و . مستاجر وارد آيد براي او حق فسخ ايجاد مي گردد
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مالك منافع بطور همزمان با رعايت حدود اختيارات هر يك و عدم ورود ضرر به ديگري 
  .مي باشدامكانپذير 

موضوع حق يا عين معين خارجي است مانند مالكيت عين ومالكيت :مالكيت معنوي-2
منفعت كه به آن حق عيني گويند و يا تعهدي است كه بر عهده شخص ديگري قرار مي گيرد 

گاهي ممكن است . مانند حقي كه بستانكار بر بدهكار پيدا مي كند و به آن حق ديني گويند
ن تعلق گيرد نه به ذمه ديگري باشد بلكه موضوع آن فكر و انديشه و ابتكار موضوع حق نه به عي

و تراوش هاي ذهني انسان باشد پس آن ضرورتي ندارد كه پايه و محل اجراي حق هميشه عين 
خارجي باشد بلكه همانگونه كه گفته شد گاهي اوقات محل اجراي حق و موضوع آن ممكن 

نسان باشد كه به آن حق معنوي گفته مي شود و مانند حق است حاصل ابداع و انديشه و اثر ا
مالكيت ادبي يا معنوي نوع ديگري از مالكيت . عيني و ديني قابل استناد در برابر ديگران باشد

است كه بيانگر حق و اختيار آفريننده اش بوده و حق بهره برداري از حقوق و منافع آني و 
هد باستناد اين حق ميتواند عليه هر نوع شبيه سازي و جاري آن را براي مدتي معين به او مي د

دكتر كاتوزيان حق . كپي برداري بدون مجوز، در محاكم ملي وبين المللي طرح دعوي نمايد
حق معنوي حقوقي است كه به صاحب آن، اختيار انتفاع ": معنوي را چنين تعريف مي كند 

مالكيت معنوي از مهم ترين و ضروري 		 ".انحصاري از فعاليت و فكر وابتكار انسان مي دهد
ترين بحث هاي حقوقي تجارت بوده و در سطح بين المللي نيز بطور وسيعي مورد پذيرش واقع 

گانه تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد را  16گرديده است تا جايي كه يكي از سازمانهاي 
  )1371امامي،(.است "سازمان جهاني مالكيت معنوي"

همانطور كه در تعريف مالكيت گفته شد مالكيت حقي دائمي واعتباري :مالكيت ذينفعي-3
براي اشخاص است كه با توسل به آن حق، اختيار هرگونه تصرف و بهره برداري و نقل و 

با اين تعريف اساس . انتقال در مال خود را داشته و مي تواند مانع تصرفات ديگران شود
ق و صاحب آن است كه شناخت اين رابطه و مالكيت وجود رابطه اعتباري بين موضوع ح

براي مالكيت ذينفعي . انتصاب آن به اشخاص مسئله اي مهم در اعمال حق مالكيت مي باشد
تعريف خاصي ارائه نشده اما شايد بتوان گفت مالكيت ذينفعي واقعي ترين چهره مالكيت است 

  اقسام مالكيت بر مبناي ماهيت موضوع :بند اول 
موضوع حق مالكيت يا حاصل فكر و انديشه انسان است يا شي ء مادي و :ديمالكيت ما-1

هرگاه موضوع حق مالكيت و محل استقرار آن شي ء مادي وعين يا منفعتي كه . عين خارجي
بوسيله يكي از حواس پنج گانه قابل درك است باشد آن را مالكيت مادي مي گويند كه وفق 

مالكيت عين مالكيتي است كه . و منفعت تقسيم مي گرددقانون مدني به مالكيت عين  29ماده 
صاحب آن نسبت به اجسام واموال اعم از منقول و غيرمنقول كه داراي ابعاد سه گانه و قابل 

اين نوع مالكيت بر . مي تواند داشته و اعمال نمايد... لمس باشد مانند خانه، اتومبيل، كتاب و 
 : دددسته تقسيم مي گر 3حسب موضوع خود به 

 .نسبت به عين معين كه به صورت مشخص و متمايز از ساير اموال قابل اشاره مي باشد -1

 .مالكيت نسبت به عين خارجي غير معين كه به آن در حكم عين معين نيز گفته مي شود-2

مالكيت نسبت به عين كلي كه در اين صورت موضوع حق مالكيت فقط با بيان صفات و -3
 .دد كه البته آن عين كلي در خارج افراد عديده اي را شامل مي شودمقدار آن معين مي گر

نوع دوم مالكيت مادي مالكيت منافع است كه موضوع آن منافع اموال اعم از متصل و 
مانند منافعي كه از . منفصل مي باشد و به صورت تدريجي از شيء مادي حاصل مي شود

. گري كه مفيد آثار اجاره باشد حاصل مي گردداتومبيل اجاره اي و يا منافعي كه از هر عقد دي
مالك وجود داشته باشد، يكي  2ممكن است نسبت به برخي اموال و املاك بطور هم زمان 

سال به صورت اجاره در اختيار  1مانند خانه اي كه براي . مالك عين و ديگري مالك منفعت
ود دارد يكي مالك عين مالك براي خانه وج 2كه در اين صورت . ديگري قرار گرفته است

خانه كه در مدت اجاره اعمال حق مالكيت او به صورت محدود و ناقص امكانپذير مي 
قانون مدني مقرر نموده مالك در مدت اجاره نمي  485و  484همانگونه كه در مواد .باشد

ره تواند تصرفات منافي حق و منافع مستاجر نمايد البته چنانچه تعميرات ضروري در عين مستاج
پيش آيد مستاجر نمي تواند مانع تعميرات مزبور شود البته در چنين وضعيتي كه خللي به منافع 

پس اعمال حق مالكيت براي مالك عين و . مستاجر وارد آيد براي او حق فسخ ايجاد مي گردد
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لي قانونگذار مالكيت طور كه ب .كه به جهات گوناگوني ممكن است پوشيده و پنهان باشد
و نحو آن بطور  "مگر در صورت ثبوت خلاف"ذينفعي و واقعي را با بيان عباراتي از جمله 

مثلاً در خصوص اسناد تجاري اگر چه دارنده سند در وجه حامل مالك . ضمني پذيرفته است
ير آن سند شناخته مي شود اما اثبات خلاف آنرا نيز پذيرفته كه در صورت ثبات مالكيت غ

 .حكم به نفع او صادر مي گردد) مالكيت ذينفعي(متصرف 

 حاكميت اراده ،نفوذ شروط محدود كننده مالكيت:دوم بند
خداوند انسان را موجودي شريف و نمونه قرار داده و مزايايي به انسان  :حاكميت اراده-1

راده توام با بخشيده كه ساير موجودات از آن محرومند و يكي از اين جمله امتيازات آزادي ا
يكي از مصاديق آزادي اراده، انعقاد قرارداد در مورد اموال و مالكيت است كه . مسئوليت است

اگر پاي منفعت عمومي در ميان باشد بنابر مسئوليت فرد در برابر جامعه، اين آزادي اراده قابل 
توافق با مالك و  بنابراين بهتر است ميزان اين آزادي اراده و به عبارتي. محدود شدن مي باشد

   .را مورد بررسي قرار دهيم) قهر و غلبه (استفاده از قدرت الزام واجبار 
به عبارت . ي معادلات در حقوق مدني قصد استيكي از اركان تشكيل دهنده :توافق-2

اعلام اراده و قصد . ديگر بدون وجود اراده موجودات اعتباري عقد و ايقاع خلق نمي شوند
اين اشخاص . توسط نمايندگان مجاز آنها صورت مي گيرد) هرداريش(اشخاص حقوقي 

همچون اشخاص حقيقي طرف عقود و معاملات قرار مي گيرند و مي توانند در لباس خريدار و 
مندي از عقود مملك است بنابراين اولين طريق ايجاد حق مالكيت بهره. فروشنده ظاهر شوند

بنابراين شهروندان مي توانند با استفاده از عقودي . كه با ايجاب و قبول طرفين محقق مي گردد
م حق مالكيت يا حقوق .ق 10مانند اجاره، صحه يا ساير عقود معين و يا قرارداد موضوع م 

بنابراين ملاحظه مي شود كه .ارتفاقي و انتقاعي خويش را به شهرداري و دولت واگذار نمايند
در قانون نيز . ق مالك احترام گذاشته مي شوددر اين روش توافق كاملا رعايت شده و به حقو

ي ملك از طريق توافق بين دستگاه اجرايي، مالك و صاحبان حقوق اشاره شد كه بهاي عادله
تعيين مي شود يعني ابتدا به ساكن بيان نكرد كه قيمت ملك از طرف دستگاه اجرايي به 

غلبه تملك نمايند و همنين  صندوق مشخص و يا به خود مالك تحويل دهد و ملك را با قهر و
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موظف است » دستگاه اجرايي«در صورت حصول تواق «: خ بيان داشته . ن. ق. ل 3م  2تبصره 
ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارت اقدام و يا اينكه انصراف خود  3حداكثر 

اقدام به خريد يا  به هر حال عدم  .را از خريد و تملك كتباً به مالك يا مالكين اعلام نمايد
بنابراين مشخص مي شود كه اين قانون » .اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف است

براي مالك و حقوق او، احترام كامل قائل شده است و ابتدا از طريق توافق بايد ملكش محدود 
تلقي شده و  و يا سلب شود و حتي اگر سه ماه بعد از توافق معامله صورت نگيرد، كان لم يكن

  .به منزله انصراف است
و در انجام معاملات يا تعيين قيمت با مالك ... « : كند ش نيز به صراحت بيان مي. ا. خ. ق. ل

كه اولين اقدام دولت يا شهرداري ها را مبني بر » ... المكان باشد  توافق نشود يا مالك مجهول
از طريق نشر آگهي دعوت مي شود و از  توافق مي داند و حتي اگر مالك مجهول المكان باشد

  )1378ثابتي،.(همه مهمتر براي حل اختلاف نيز هيأتي به شرح مندرج در قانون معين شده است
از آنجا كه اينگونه تملكات به منظور ايجاد مالكيت :استفاده از قدرت الزام و اجبار-3

ي محسوب مي شود، در عمومي يا تأمين منافع و نيازهاي عمومي است و از اعمال حاكميت
صورت عدم حصول توافق بين مالك و نهاد عمومي يا مجهول بودن مالك و هرگونه دليلي 
نظير آنكه سبب وقفه در اجراي طرح گردد، استفاده از قدرت اجبار و الزام يا تملك در غياب 

به خصوص زماني كه . مالك منطقي ترين و حقوقي ترين راه حل ممكن به حساب مي آيد
اي به موقع طرح براي امور عمومي و امنيتي دستگاه اجرايي لازم و ضروري باشد و اين اجر

ضرورت به تاييد و تصويب بالاترين مقام اجرايي رسيده باشد و حتي در مواردي دستگاه 
اجرايي مجاز ست در صورت فوريت اجراي طرح البته با ذكر دلايل موجه قبل از انجام معامله 

  .رت مجلس ملك مزبور را تملك نمايدقطعي و با تهيه صو
  نفوذ شروط محدود كننده مالكيت: بخش پنجم 

همانگونه كه در مبحث قبل گفته شد افراد مي توانند با توجه به حاكميت اراده خويش 
از جمله اين شروط شروطي است كه مالك . شروط و تعهداتي را به نفع ديگري وضع نمايند

اين . محدود نمودن حق مالكيت خود و اعمال آن مي مايندبه منظور سلب حق مالكيت و يا 

لي قانونگذار مالكيت طور كه ب .كه به جهات گوناگوني ممكن است پوشيده و پنهان باشد
و نحو آن بطور  "مگر در صورت ثبوت خلاف"ذينفعي و واقعي را با بيان عباراتي از جمله 

مثلاً در خصوص اسناد تجاري اگر چه دارنده سند در وجه حامل مالك . ضمني پذيرفته است
ير آن سند شناخته مي شود اما اثبات خلاف آنرا نيز پذيرفته كه در صورت ثبات مالكيت غ

 .حكم به نفع او صادر مي گردد) مالكيت ذينفعي(متصرف 

 حاكميت اراده ،نفوذ شروط محدود كننده مالكيت:دوم بند
خداوند انسان را موجودي شريف و نمونه قرار داده و مزايايي به انسان  :حاكميت اراده-1

راده توام با بخشيده كه ساير موجودات از آن محرومند و يكي از اين جمله امتيازات آزادي ا
يكي از مصاديق آزادي اراده، انعقاد قرارداد در مورد اموال و مالكيت است كه . مسئوليت است

اگر پاي منفعت عمومي در ميان باشد بنابر مسئوليت فرد در برابر جامعه، اين آزادي اراده قابل 
توافق با مالك و  بنابراين بهتر است ميزان اين آزادي اراده و به عبارتي. محدود شدن مي باشد

   .را مورد بررسي قرار دهيم) قهر و غلبه (استفاده از قدرت الزام واجبار 
به عبارت . ي معادلات در حقوق مدني قصد استيكي از اركان تشكيل دهنده :توافق-2

اعلام اراده و قصد . ديگر بدون وجود اراده موجودات اعتباري عقد و ايقاع خلق نمي شوند
اين اشخاص . توسط نمايندگان مجاز آنها صورت مي گيرد) هرداريش(اشخاص حقوقي 

همچون اشخاص حقيقي طرف عقود و معاملات قرار مي گيرند و مي توانند در لباس خريدار و 
مندي از عقود مملك است بنابراين اولين طريق ايجاد حق مالكيت بهره. فروشنده ظاهر شوند

بنابراين شهروندان مي توانند با استفاده از عقودي . كه با ايجاب و قبول طرفين محقق مي گردد
م حق مالكيت يا حقوق .ق 10مانند اجاره، صحه يا ساير عقود معين و يا قرارداد موضوع م 

بنابراين ملاحظه مي شود كه .ارتفاقي و انتقاعي خويش را به شهرداري و دولت واگذار نمايند
در قانون نيز . ق مالك احترام گذاشته مي شوددر اين روش توافق كاملا رعايت شده و به حقو

ي ملك از طريق توافق بين دستگاه اجرايي، مالك و صاحبان حقوق اشاره شد كه بهاي عادله
تعيين مي شود يعني ابتدا به ساكن بيان نكرد كه قيمت ملك از طرف دستگاه اجرايي به 

غلبه تملك نمايند و همنين  صندوق مشخص و يا به خود مالك تحويل دهد و ملك را با قهر و
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مطلب كه نفوذ شروط و تعهدات مالك و يا عدم نفوذ آن چگونه خواهد بود بستگي به محتوا 
هيچ كس : قانون مدني در خصوص اين مطلب مقرر مي دارد  959ماده . و حدود شروط دارد

قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب  نمي تواند بطور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا
همانگونه كه از متن ماده پيداست قانون گذار صرفاً اسقاط حق بطور كلي را منع نموده و  .كند

از مفهوم مخالف آن مي توان استنباط كرد كه اسقاط حق بطور جزئي و محدود و مقيد به زمان 
و اسقاط حق شفعه اين اختيار  همانگونه كه در اسقاط حق خيار. يا فرض خاص بلااشكال است

البته امكان اسقاط حق بطور جزئي همانطور كه در مبحث حدود . به فرد داده شده است
حاكميت اراده بيان گرديد در مواردي صحيح است كه با نظم عمومي و اخلاق حسنه و قوانين 

شد او نمي آمره مغايرتي نداشته باشد و الا چنانچه حقي توأم با تكليف براي صاحب حق با
زيرا در اين فرض موضوع حق از يك طرف امتيازي براي . تواند حق خود را اسقاط نمايد

صاحب آنست و از طرف ديگر تكليف قانوني كه آميخته با نظامات اجتماعي است مي باشد 
دسته اي ديگر از . مانند حق حضانت كه خواه به شكل عقد و خواه ايقاع قابل اسقاط نيست

افذ بوده و باطل مي باشد و چنانچه به عنوان شرط ضمن عقد و وضع شده باشد شروط كه غيرن
. موجب بطلان عقد نيز مي گردد، شروطي است كه با مقتضاي ذات عقد تمليكي مخالف باشد

اقتضاء مالكيت آنست كه مالك بتواند هرگونه تصرفي را اعم از انتقال مال خود به غير داشته 
نتقال به غير را داشته باشد در ديد عرف مالك نيست و شرطي كه باشد و الا مالكي كه حق ا

مالك را از انتقال مال خود منع نمايد شرطي خلاف ذات و ماهيت عقد مالكيت بوده و بعلت 
  )1387طباطبايي،(.املاك، ملك بنام او ثبت و يا به او منتقل گرديده باشد

  تملك به موجب طرح مصوب: بند اول
ت، مواردي است كه املاك خصوصي به صورت جزئي و در منطقه، منظور از اين تملكا

خيابان و يا محدوده اي مشخص جهت يك طرح در همان محوطه يا محدوده تملك مي شوند 
كه اين طرح ها نيز در جهت منافع عمومي است، زيرا حفظ منفعت محلي و منطقه اي نيز يكي 

منفعت محلي و . است) قوق عموميبه عنوان شاخه اي از ح(ديگر از خصايص حقوق شهري 
ي محلي منطبق مي گردد و گوياي منفعت منطقه اي اگرچه به گونه اي بر منافع عمومي جامعه
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ي افراد و گروه هاي يك جامعه محلي معين است، ليكن اين مفهوم در مشترك و عام همه
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بنابراين منظور از تملكات . منفعت عمومي در سطح ملي و در سطح ملي و منطقه اي است

موردي، تملك در جهت منافع عمومي است نه تصرفاتي ديگر نظير مصادره كه به عنوان 
  .شودمي ن تلقيمجازات مجرمي

 سلب مالكيت منافع عمومي در حقوق فرانسه :بند دوم 
مفهوم سلب مالكيت بسبب منافع عمومي اين است كه ادارات دولتي و با شهرداري ها و 
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دسته اي ديگر از . مانند حق حضانت كه خواه به شكل عقد و خواه ايقاع قابل اسقاط نيست
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سازمان اداري ايران از نظر رسيدگي بدعاوي بين دولت و موسسات ملي و افراد مردم هنوز 
شوراي دولتي . صورت ميگيرد ناقص است و رسيدگي باين اختلافات بيشتر در مراجع اداري

تا  1339هم كه آخرين مرجع رسيدگي بدعاوي مذكور است با وجود تصويب آن از سال 
براي توسعه معابر , اولين قانوني كه درباره سلب مالكيت وضع گرديد. كنون تشكيل نشده است
: اشتاين قانون مقرر ميد. بصورت ماده واحده بتصويب رسيد 1306بود و در دوم مهر ماه 

براي آوردن آب  1305هزار تومان از محل اضافي عايدات  135وزارت ماليه مجاز است مبلغ 
رودخانه از خارج بتهران و تاديه قيمت خرابي وارده از عريض شدن خيابان و ساختمان همان 

ماده مذكور تنها پرداخت خسارت ناشي از عريض  )1383صدرزاده،(. خيابانها پرداخت نمايد
آبانماه  23سپس در . نها را معين كرده و طرز رسيدگي بدان را تعيين نكرده بودشدن خيابا

اين قانون طرز رسيدگي را هم . قانون احداث و توسعه معابر و خيابانها بتصويب رسيد 1312
قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصويب شد كه  1320بالاخره در اول تير ماه . معين نمود

شهرداري و مالكين را به هيئت حل اختلاف سه نفري مركب از رسيدگي باختلاف ميان 
راي هيئت نيز . نماينده دادگستري و نماينده وزارت كشور واگذار كرد, نماينده انجمن شهر

ماده  43در  1325شهريور ماه  27تصويبنامه هيئت وزيران . غير قابل شكايت و قطعي بود
طرز , احضار اصحاب دعوي, ستشرايط دادخوا, چگونگي تشكيل هيئت حل اختلاف

و تصويبنامه آن مدت زيادي مورد  1320قانون . صدور اجرائي و غيره را معين كرد, رسيدگي
ملغي  1347استفاده شهرداري بود و سپس بموجب قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 

بهره  از قبيل قوانين: بعداً قوانين و مقررات ديگري در موضوعات مختلف تصويب شد. گرديد
روابط مالك و مستاجر مصوب خرداد ماه  ,1336برداري از معاون مصوب ارديبهشت ماه 

 6ملي شدن جنگلها و مراتع مصوب  _و ما بعد  1340ااصلاحات ارضي مصوب ديماه  _1339
و متمم آن مصوب  1341سهيم شدن كارگران در سود كارخانه مصوب ديماه  1341بهمن ماه 

 28مصوب ) لتيان( تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي طرز  _ 1343خرداد ماه 
نوسازي و  _ 1347آذرماه  27حفظ و حراست آبهاي زيرزميني مصوب  _ 1345ارديبهشت ماه 

اينها در  _ 1950آذرماه  27نوسازي عباس آباد مصوب  _ 1947آذرماه  27عمران مصوب 
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, در ميان اين قوانين. لكيت پيش بيني شده استزمره قوانيني است كه در آن سلب و تحديد ما
از لحاظ شهرسازي و شهرداري از همه مهمتر  1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 

اين قانون درباره تصرف و خريد املاك مردم بمنظور اجراي طرحهاي نوسازي و عمران . است
ساختمان و طرز استفاده از و ايجاد تاسيسات شهري و توسعه و اصلاح معابر و نيز نظارت بر 

شهرداري , بموجب اين قانون. اراضي داخل در محدوده شهرها مقرراتي وضع كرده است
در ظرف يكماه جزئيات طرح و تاريخ , مكلف است كه پس از تصويب طرح مورد نظر خود

ماه پس از آگهي  3شروع و مدت تقريبي اجراي آنرا جهت اطلاع عموم آگهي كند و ظرف 
سبت بپرداخت قيمت اراضي و اماكن بصاحبان املاك اقدام و سپس با دو ماه مهلت مزبور ن

عدم مراجعه مالك يا مالكين براي . نسبت بتصرف و تخريب آنها عمل نمايد, براي تخليه ملك
ارزيابي زمينها و ساختمانهائي كه به ترتيب مذكور بتصرف  . دريافت بها مانع طرح نخواهد بود

در هر مورد كه . د توسط هيئتهائي كه شهرداري تعيين ميكند انجام ميگيردشهرداري در مي آي
هرگاه مالك امضاي سند و انتقال ملك , بموجب اين قانون ملكي بايد بهشهرداري منتقل شود

دادستان شهرستان يا نماينده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد كرد , استنكاف كند
  . ثبت سپرده خواهد شدو بهاي ملك بصندوق 

  نتيجه گيري
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اين قانون طرز رسيدگي را هم . قانون احداث و توسعه معابر و خيابانها بتصويب رسيد 1312
قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصويب شد كه  1320بالاخره در اول تير ماه . معين نمود
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آن چه مسلم است استفاده از حق مالكيت به صورت . اكم نمائيمانواع سلب مالكيت ح
نامحدود عملا امكان پذير نيست و سلب مالكيت در واقع امتيازي است كه دولت به وسيله آن 

با توجه به افزايش روز افزون جمعيت و مشكلات پيچيده .منافع عمومي را حفاظت مي كند
ضاهاي موجود نيازمند اين است كه قانون اجتماعي و معضل شهرنشيني و همچنين كمبود ف

گذار از زمين هاي باير و داير شهري اشخاص خصوصي طبق قوانين و مقررات سلب مالكيت 
و مالكين اين زمين ها نيز موظفند زمين هاي مورد . نموده و آنها را تحت تملك خود در آورد

ين سلب مالكيت ها در دو بعد ا. نياز دولت و شهرداري ها را با تقويم دولت به آنها بفروشند
يكي در بعد كارهاي عمراني و شهرسازي، كه دولت و موسسات دولتي و . صورت مي گيرد

شهرداري ها طبق قوانين و مقررات و طي تشريفاتي بر اساس نيازهاي خود اقدام به سلب 
و ديگري به منظور تأمين مسكن و رفع اين معضل . مالكيت از اشخاص خصوصي مي نمايند
كه از مهمترين مصوباتي كه در اين خصوص به . اجتماعي سلب مالكيت صورت مي گيرد

مي  1366و قانون زمين شهري مصوب  1360تصويب رسيده قانون اراضي شهري مصوب 
براساس اصل كلي، هر دولتي صلاحيت دارد كه بر مبناي حق حاكميت خود، مبادرت به .باشد

ملي كردن داراي اهداف اقتصادي، . و خود بنمايدملي كردن هر گونه سرمايه اي در قلمر
اجتماعي سياسي است كه هم در خصوص حقوق داخلي و هم در هزينه حقوق بين المللي 

مصادره نيز در واقع .كاربرد دارد كه در ضمن مباحث به طور مشروع مورد بررسي قرار گرفت
انجام مصادره براي نشانگر تعارض بين منافع خصوصي و اهداف عمومي مي باشد، اصولا 

حفظ منافع عمومي صورت مي پذيرد ليكن در عين حال به اين نكته بايد توجه داشت كه 
مصادره سلب مالكيت خصوصي است و مالكيت خصوصي يكي از انگيزه هاي قوي براي 

پس استفاده نادرست و بي مورد از مصادره مي تواند به . تلاش و كوشش افراد جامعه مي باشد
كه البته لازم است . ق صدمه بزند و در نتيجه منافع عمومي را تحت خطر قرار دهدانگيزه فو

  .شرايط قانوني براي مصادره به دقت رعايت شود
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